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شرح حال «ساختمان پلاسو» با زندگ  نسلهای از  ایرانیان که همعصر آن بودهاند، بشباهت نیست.
نسل از طبقه متوسط شهری، با انقلاب، ارزشهای را که با آن بزرگ شده بودند، رها کردند و به آن
بتوجه ماندند و این دههها بعد و تنها هنام که ارزشهای گذشتهشان را از دست رفته و نابود شده
یافتند به صرافت افتادند که با آن از در آشت درآیند و از آن قدردان کنند. نسل که تولدش را نتوانست
جشن بیرد اما در مرگ زندگ و ارزشهای ازدسترفته خود سن تمام گذاشته و در غم آن تماماً به
سوگ نشسته است. ساختمان نونبخت پلاسو نیز چنین سرنوشت پیدا کرد. نوع طنز روزگار است
.که پلاسو درست پس از مرگش بود که عزیز و از آن تقدیر شد

در تهران 1395، پلاسو به عنوان ی ساختمان ویژگ برجستهای نداشت. صرفاً مجموعهای بود تجاری
با طرح نه چندان زیبا و در محلهای بسیار شلوغ و پر سرو صدا که به حال خود رها شده بود. در
تهران امروز صدها ساختمان بزرگتر و زیباتر وجود دارد که بیش از پلاسو مرکز توجه مردم قرار
گرفتهاند. در دهه 90 مرکزهای خرید جدیدی مانند مجتمعهای تجاری کورورش و پالادیوم و حت چارسو
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در نزدی پلاسو سر بر آوردند که گویا محل زندگ مردم شدهاند. اما پلاسو حت برای نسلهای
قدیمتر هم پدیدهای فراموش شده تلق مشد. در سالهای پایان عمرش کمتر کس بود که راهش را به
خاطر دیدن پلاسو کج کرده باشد. ساختمان که بعد از مرگش نماد مدرنیته شناخته شد کاملا متروک
و رها شده بود. البته در خاطرهی نسل گذشته، شاید کمتر کس به خاطر داشته باشد که اولین آسانسور
در ایران در این ساختمان تجربه شده است. با وجود این، ساختمان پلاسو همانند نسلهای که او را
تجربه کرده بودند، وجودی پیچیده و معنای چندلایه داشت و مانند موزهای فرهن مخزن از چالشها و
معماهای تاریخ اخیرِ زندگ جدید در ایران بود. تاریخ که به ظاهر با انقلاب 1357 متوقف گردید و
.نزدی به چهل سال است که «نفسهای» آخرش را مکشد

همچنین برای ایرانیان که ی دو دهه پیش از انقلاب را تجربه کردهاند و نزدی به چهل سال است که
خود را نسل سوختهی جمهوری اسلام مدانند، آتش گرفتن و سوختن ساختمان پلاسو نمادی است
نظام سیاس مایو ب عدالتو نماد بباره پلاسبرای نشان دادن ظلم و شقاوت هیئت حاکمه. بهی
شد و سوختن ساختمان بهانهای شد برای سوگواری از خاطره عزیز وطن و هر آنچه از گذشته عزیز
مپندارند. حقیقت اما پیچیدهتر از خاطرهای است که ما از آن و در امروزمان ساخته و پرداختهایم.
بســیاری از ایرانیــان همنســل بــا ساختمــان پلاســو کــه امــروزه تصــور نوســتالژی از آن ساختهانــد، در
ورزیدند و یا اصولادانستند و از این رو با آن خصومت مم سالهای 1340، آن را نماد غربزدگ
نسبت به آن بتوجه و باعتنا بودند. بسیاری از نویسندگان و شاعران و هنرمندان ایران آن دوره چنان
آن سالهـا متنفـر بودنـد کـه هـر گـونه نمـاد مـدرنیته را نفـ جدیـد و غربـ و فرهنـ از رشـد شهرنشینـ
مکردند. شاید به یاد داشته باشیم که مجید محسن با ساختن فیلم «پرستوها به خانه باز مگردند»
چونه خصومت فرهن و دشمن اخلاقاش را نسبت به ارزشها و شیوه زندگ مدرن در ایران و به
خصوص شهر تهران  به نمایش گذاشته است. نقد اخلاق و فرهن از زندگ شهری و متجدد در ایران
ــوب از فیلمهــای «ضــد شهــری» و ــر و محب ــران مــوج فراگی ــه آنجــا رســید کــه ســینمای تجــاری ای ب
««روستاگرایانه  (Pastoral) را به وجود آورد و هر ساله دهها فیلم در این زمینه به نمایش گذاشت. 
«که کمتر پایشان به روستاهای ایران رسیده بود و اغلب «تهران راننویسندگان و هنرمندان و روشنف
و تحصیل کرده بودند، سخت در کار تولیدات فرهن ا زندگهم در اروپا و یا آمری بودند و چند سال
.و هنری با رن و لعاب ستیزهجویانه علیه شیوهی زندگ غرب و شهری بودند

علیرضا میبدی سردبیر «ماهنامه بنیاد» در مقالهای با عنوان «نوروزها و دیروزها» به ستایش روزهای
پردازد. برنامههای رادیویجدید در ایران م خوب» زمان قدیم و ازدسترفته و انتقاد از روش زندگ»
قدیم را با ببس، «دو پیازه آلو» را با کالباس و سوسیس، شربت خاکشیر را با پپس کولا، حمام
نفــره جدیــد، دســتمال یــزدی را بــا کیــف ســامسونت، عرفــا را بــا «صــوف را بــا حمامهــای یــ عمــوم
فرنهـا»ی از پـاریس برگشتـه، زورخـانه را بـا فوتبـال، عشقهـای بـا «صـلوات» دیـروز را بـا «جوانـان
کند و هر آنچه که متعلق به امروز است را تجلدیوسیرت و دخترهای فریب خورده امروز» مقایسه م
.فساد فرهن مداند

در محیط دانشاه نیز شخصیتهای چون احسان نراق پرچم مبارزه علیه نهادها و ارزشهای ایرانِ
جدیدِ بعد از مشروطه را بلند کرده بودند. کس که ی پایش در تهران و پای دیرش در فرانسه و سوئیس
بود، معضل جامعه را در تقلید از غرب و آمدن پارلمان و وجود حق رأی و نظام حقوق جدید در ایران



مدانست: «همین که قرار شد روش رایگیری محرمانه به سب غرب به کار بسته شود سن اول بنای
معتقدم که هر جا پای رای گرفتن در میان باشد طبیع و تقلب نیز گذاشته شد. من اصولا خدعه نیرن
بودن انتخاب از میان مرود. من به قول فقها به اجماع اعتقاد دارم.» گفتمان غربزدگ احمد فردید و
.مریدانش هم که داستانست آشنا برای همه که نیازی به پرداختن آن در اینجا نیست

نتـه غریـب ایـن اسـت کـه افـرادی ماننـد مجیـد محسـن، احسـان نراقـ، علیرضـا میبـدی، احمـد فردیـد،
داریوش شایان و… نه فرزندان روستائیان ایران بودند و نه مهاجران به شهرهای بزرگ و به احتمال
زیـاد هیچگـونه رابطـهای بـا روسـتائیان و زنـدگ روسـتای نداشتنـد. حتـ آثـار ایـن اشخـاص نیـز بـرای
روستائیان ایران نوشته و تولید نمشد. شواهد زیادی وجود دارد که این متفرین ضد تجددخواه و
شد، کاملابا آنچه که به عنوان ارزشهای ایدهآلشان شمرده م کاملا روستای عاشقان سنت و زندگ
بیانه بودند. اینها قشر نخبه ایران بودند که در عمل نقش آریستوکراتهای دوران قدیم را بازی مکردند
و مسبب بیچارگ داشتند و آنها را نامشروع، غیر ایران که با دستاوردهای بعد از مشروطه دشمن
ایرانیـان مدانسـتند. ایـن داسـتان البتـه پـرده دومـ هـم دارد کـه بسـیار غمانیـزتر و تأسـف بـارتر اسـت.
بسـیاری از نویسـندگان، هنرمنـدان، روشنفـران و حتـ برخـ از فعـالین سیاسـ کـه در انقلاب شرکـت
داشته و بعضاً انقلاب اخیر را نوع بیان تفر ضد غرب و ضد جهانشهرمآب دوره مشروطه به حساب
مآوردند، اوضاع که بر علیه آنها رقم خورد و جمهوری اسلام به قلعوقمع آنها دست زد، بدون داشتن
دانسته و خود را در عرش اعل ری انقلاب را بیان ارزشهای مردم روستایترین شجاعت فکوچ
قرار دادند. همان روستائیان را که آنها بیان معنویت ایران و شرق قلمداد کرده بودند، حال، به عنوان
افراد عقبمانده و آموزش ندیده معرف مشدند. تحلیل امروزه از ساختمان پلاسو هم در این فضای
که دیروز بیان از دست رفتن اصالت فرهن کند. ساختمانپیدا م عجیب و غریب است که معن
ایران و ایران پنداشته مشد، امروز بیان مدرنیته ایران، هویت آینهگون ایرانیان و نسل سالهای پیش از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حس انقلاب ب
                                                                                                       .مآید

اما، آتش گرفتن ساختمان پلاسو ورشست فری و عمل اسلام سیاس را هم در ایران به نمایش
گذاشت. ساختمان پلاسو به گونهای نمادین بیان نوع جهانشهری ایران شد که با خشونت، ظلم و
ر نوعو نمایشنظام حاکم بر ایران به نابودی کشانده شد. در این رابطه، ساختمان پلاس مدیریتب
نولوژی و فرهنگذارد، از علم و ترا احترام م جهانشهری جدید در ایران است که اقلیتهای دین
جدید و غرب هراس ندارد و با جهان و ارزشهای آن در جن نبوده و این ارزشها را حت عزیز هم
مشمارد. ساختمان که شاید تقلیدی از آسمان خراشهای نیویورک بوده است و چندان شباهت به
معماری اصیل ایران و یا سنتهای اسلام ندارد، این به عنوان بخش از هویت شهر تهران پذیرفته
مشود. با وجود اینه حت نام آن هم ایران نیست، تهرانها آن را پدیدهای خودی مدانند. حالا مردم با
افتخـار از صاحبـان ایـن ساختمـان، بـرادران القانیـان، کـه ایرانـ یهـودی بودنـد (بهخصـوص حـبیباله
.القانیان که رهبر جمعیت یهودیان ایران بود) یاد و ظلم جمهوری اسلام به آنها را  تقبیح مکنند

بزرگداشت ساختمان پلاسو (هر چند دیر هنام)، بخش از نرش جهانشهری جدید ایران است که
محدود به ساختمان پلاسو نمشود. بسیاری از پدیدههای جدید در ایران، سینما، شعر نو، تئاتر، ورزش
و عاس پدیدههای جدیدی در ایراناند که از ی سو بخش مهم از تاریخ و تجربه معاصر ایرانیان را



نمایندگ مکنند و از سوی دیر آنها را با جهان بزرگتر و فراتر از ایران در ارتباط مگذارند. این
نهادها و ارزشهای جدید فضاهای نسبتاً وسیعتر و محیط انسانتری را برای ایرانیان فراهم مکنند و به
همین دلیل است که اقلیتهای دین اغلب نقش مهم در این نهادها ایفا کرده و مکنند. جهانشهری
جدید ایران دستاورد مشروطیت ایران است که به ما سخاوتمندی فرهن و دوری از تن نظری و
بومگرای را درس داده است. این فضای است که ایرانیان در شعر نو، و در تئاتر جدید ایران، و در
.بسیاری دیر از نهادهای پسامشروطه تجربه کرده و مکنند

امـا، اسلام سیاسـ، ماننـد یـ جلاد فرهنـ، چـه بـا توسـل بـه خشـونت سیاسـ و چـه بـا زبـان و کلام
کینتوزانه و نفرتآفرینش، به نابودی تمام ارزشها و نهادهای جهانشهری جدید ایران همت نهاده است.
هدف اساس اسلام سیاس در ایران تغییر هویت ایرانیان و ساختن «شهروند» اسلام ایدهآل از آنها
بوده است و در این کار هر روز عاجزتر و درماندهتر مگردد. با ساخته شدن «شهروند» اسلام، سایر
مسلمانهای غیردولت و یا مسلمانهای دینناباور، و حت بهای ،گرو هها مانند ایرانیان یهودی، مسیح
حذف و یا وادار به سوت و زیستن در حاشیه شدهاند. و درست در همین فضای به شدت بسته است
که بسیاری از شهروندان ایران در سوگ آتش گرفتن ساختمان پلاسو نشستهاند و یا به تجلیل از آن و
اعتراض به عدم حفاظت از آن مپردازند. ساختمان را که صاحب آن یهودی بود بسیاری از ایرانیان از
.آنِ خود و بخش از هویتشان مدانند

جمهوری اسلام و به خصوص محافظهکاران و ولایتپرستان، این بار برخلاف دوران انقلاب، بسیار
دفاع با این پدیده برخورد کردند. آنها با معضل جدیدی روبرو شدهاند. نابودی ساختمان پلاسو، هم
عدم مدیریت و بمای عمل آنها را در اداره امور کشور برجسته مکند و هم آنها با ی نوع «روایت
جدید» از برخ از وقایع انقلاب روبرو مشوند. در هر دو مورد حرف مهم برای گفتن ندارند و آنچه
ــا اســت. روزنامههــا و ســایر مطبوعــات ــدئولوژی آنه ــاقض و نشــانهای از افــول ای ــر از تن ــد پ مگوین
محافظهکــار دیــر «شهــامت» دفــاع اخلاقــ و یــا ایــدئولوژی از اعــدام آقــای القانیــان را ندارنــد و آنهــا
درماندهاند که چونه خشونت و ظلم را که نسبت به یهودیان ایران روا داشتهاند، توجیه کنند. از داد و
بیـداد کـردن دربـاره غربگرایـ، تجددسـتیزی و…  دیـر خـبری نیسـت. مگوینـد کـه القانیـان در زمـان
(هژبر یزدان) ایران از رهبران بهای و نبود و آن را سالها پیش به یانقلاب صاحب ساختمان پلاس
فروخته بود. برخ از وبسایتهای محافظهکار، پاکروان ی از روسای ساواک را در خرید و فروش این
ساختمان وارد مکنند. هیچگونه استدلال عقلان در توجیه اعدام القانیان ندارند و صرفاً آب را آلوده
.مکنند و احتمالا امیدوارند که با آوردن نام ساواک و فساد دوران پهلوی از زشت کارشان باهند

یـ دو سازمـان مطبوعـات ولایتمـداران کـه هنـوز کـاملا بـه ورشسـت ایـدئولوژیشان بـاور ندارنـد،
تاکتی دیری پیش گرفتند. آنها کاملا بحث درباره ساختمان پلاسو و آتش گرفتنش را فراموش کرده و
تمام گزارشها و تبلیغات خود را در ستایش از شهدای مأموران آتش نشان تنظیم کردند. درست مانند
تبلیغات دوران جن، تصویرهای جانفشانهای مأموران آتشنشان را چاپ کردند و بعضاً آنها را مانند
فرشتان مقدس آسمان که خداوند برای نجات مردم ایران فرستاده و در راه عشق به دین و ایمان به
اسلام جان خودشان را فدا کردهاند، به تصویر کشاندند. انار که جمهوری اسلام همان ایران دوران
است. این نوع «هنر و تبلیغات» در دوران جن ان آسمانپهلوی است و تنها راه نجات آن آمدن فرشت
کارکرد داشت چون ی کشور خارج به ایران حمله کرده بود. در روایت جدید محافظهکاران، جوانان



مقدس که ظاهراً برای نجات ایران از آتش ظلم و جور زمانه مآیند خود شهید و قربان مشوند و آن
.هم تحت حومت ولفقیه

معمای مدرنیته متأخر در ایران

مدرنیته در ایران، بهعنوان ی فرایند جدی و نهادی، با تجربه مشروطیت گره خورده است. ایرانیان این
پدیــده مهــم را چــه در خاطرهشــان و چــه در اشــال هنــری و ادبیــات و زنــدگ سیاســشان زنــده نــاه
ـران محافظهکـار و اسلامگرایـان سیاســران، روشنفاز روشنف داشتهانـد. بـرخلاف دیـدگاه¬های برخـ
دستاوردهای مشروطیت در ایران بسیار مهم و ماندگار بوده است. اما آنچه که امروز به عنوان مدرنیته
پهلوی دوم (مدرنیته اخیر) نامیده مشود، نوع عقبنشین فرهن و سیاس از سنت مشروطیت است.
مدرنیته متأخر (عمدتاً سالهای 1340 و 1350)، پدیدهای پرتناقض است که داستان عجیب و غریب
دارد. با این حال تجربهای است که بخش از زندگ معاصرمان را شل مدهد و بسیاری از ایرانیان
خاطرههای بسیار از آن دارند و امروز هم ممن است کلا نرش مثبت به آن داشته باشند. با وجود این،
کمتر نویسنده، هنرمند، روشنفر و حت سیاستمداری است که مدرنیته متأخر ایران را متعلق به خود
دانسته و آن را تحسین کند و یا با آن احساس یان کند. مدرنیته متأخر در میان ابرها و دودهای
خاکستری رن، تصویری تیره و تار از خود به جا گذاشته است. داستان این مدرنیته هنوز به قلم
درنیامده است و نیازمند روایت است تا سویههای آن را بر ما آشار کند. ساختمان پلاسو نمونه
نمادین خوب از این معماری مدرنیته متأخر در ایران است. ساختمان که آتش سوزی و سقوطاش این
همـه سـروصدا برپـا کـرد و بحثهـای دامنـهداری را در مطبوعـات ایـران مـوجب شـد، تـاریخ مبهـم بـا
.شناسنامه مفقودشده دارد

بهراسـت داسـتان پلاسـو چیسـت؟ چـه کسـ آن را بنـا کـرده اسـت؟ چنـدین روزنـامه و خبرنـار تلاش
کردهاند که نام معماری را که ساختمان پلاسو را طراح کرد و بر ساختن آن نظارت داشت، پیدا کنند
اما، هیچ کدام موفق نشدهاند. دیران هم که همت کرده و مطبوعات سالهای 1340 و مجلههای معماری
ایران را بررس کردهاند، موفق به یافتن نام معمار این ساختمان نشدهاند. گزارشهای که منتشر شده
است دال بر این است که «گفته مشود که ی آلمان یا ی فرد یهودی آن ساختمان پلاسو» را
طراح کرد. نته جالب توجه این است که در اغلب گزارشها نام مهندس هوشن خانشقاق بسیار
و بوده است. او به نوعاست که طراح آسانسور ساختمان پلاس که او کسبرجسته است، درحال
نماینده طراح گمنام ساختمان شد. چه شباهت تراژی میان سرنوشت مدرنیته پهلوی و گمنام طراح
بزرگترین ساختمان تهران در سالهای 1340 وجود دارد. پرسش اساس این است چرا اکثریت از
مـردم ایـران کـه بـه احتمـال زیـاد مداننـد کـه در ایـرانِ سالهـای 1340 و 1350، علیرغـم سیاسـتهای
غیردمـوکراتی هیئـت حـاکمه، زمینههـای یـ زنـدگ بهتـر فراهـم شـده بـود و نقـاط مثبـت در آن وجـود
داشت، نه به آن احساس تعلق مکنند و نه از آن دفاع مکنند؟ چه ایرانیان که در دو دهه بیش از
کردهانــد و چــه جوانترهــا کــه نســل بعــد از انقلاب هســتند، ماننــد «داورهــای» بــ طــرف‌انقلاب زنــدگ
مسابقات ورزش عمل مکنند. آنان فقط در نقدشان به خراباری، بمدیریت و ظلم و ستم دوران بعد
از انقلاب است که از فضای نسبتاً باز فرهن دوره پیش از انقلاب و پیشرفتهای اقتصادی و احیاناً
رفاه طبقه متوسط صحبت مکنند. مشروطهخواهان و ایرانیان که در مبارزات ملّ شدن صنعت نفت و



استقلال ایران از انلیس شرکت داشتند، خود را عامل و بخش جدانشدن از این دو جنبش مهم مل در
ایران مدانستند و به این دو جنبش احساس تعلق مکردند. این امر اما، درباره مدرنیته متأخر در ایران
صدق نمکند و حت آنها که دست در ساختن ایران در این دو دهه داشتند کمتر به آن احساس تعلق
مکنند. نمونههایش گفتههای نخستوزیران و وزرا و بسیاری از مقامات آن عصر است که انار مانند
«عروس کوک» بدون احساس و تعلق خاطر نسبت به کارهای که در آن دو دهه انجام دادند، در
کشور مشغول به کار بودند. بسیاری از این شخصیتها، کسان مانند احسان نراق، علیرضا میبدی،
داریـوش شایـان و… لزومـاً از مخـالفین سیاسـ حـومت پهلـوی نبودنـد و بلـه خـود بخشـ از هیئـت
حـاکمه ایـران در سالهـای 1340 و 1350 بودنـد. بـا وجـود ایـن، آنهـا از زنـدگ خـود بیـزار بـوده و دوران
.«قدیم» و «دیروز» را آرزو داشتند

نتیجه این شد که مدرنیته متأخر ایران امری بسیار پیچیده و معجون بفایده و حت مضر شد. از یسو
در کار پیشرفت به سوی مدرنیته مادی بود و از سوی دیر انواع و اقسام ارزشها و زبان و کلام ضد
مدرن، بومگرایانه و حت نوع ادبیات «روستاپرستانه» را در ایران رواج داد. بدین ترتیب، خواسته یا
ناخواسته زمینههای فری و فرهنای در ایران فراهم شد تا اسلام سیاس به پیروزی رسد و کلیت
.سنت مدرنیته از عصر مشروطیت به بعد به چالش کشیده شود

گمنام طراح ساختمان پلاسو بیان نمادین آشفت و عدم احساس تعلق ایرانیان نسبت به زندگ واقعاً
در دنیــای معاصــر بســیار خطرنــاک و عملا کردنــ ــا پیامــد چنیــن زنــدگموجودشــان اســت. ام
ضددموکراتی است. بایست راه پیدا کرد که هم گذشته و دستاوردهایش را با اندیشه و تفری جدی
عزیز داشت و هم ی نرش تازه و جهانشهری از ایران و ایران به دست داد، در عین حال که باید از
پروژههای بازسازی ایران قبل از اسلام و اسلام ایران پرهیز کرد. باید ایران جدیدی را اندیشه کرد که از
دوران بعد از مشروطه تا امروز در تلاش بسیار پیچیده و با امانات واقعاً موجود، خود را در جهان
امروز ساخته و پرداخته است. کوشش برای پیدا کردن معمار گمنام ساختمان پلاسو کار مهم است
اما ما ایرانیان باید خود در ساختن ایران نقش داشته باشیم و در آبادان و آزادی آن فر و عمل خودمان
را به کار ببریم. اگر چنین شود آناه همه ایرانیان، علیرغم تفاوتهای سیاس و سلیقههای فرهنشان،
در حفـظ، توسـعه و سلامتـ ایـران و ایرانـ و دسـتآوردهایش همـت کـرده و در تفـاهم و تعـاون از آتـش
گرفتن چیزهای که برای آنان عزیز است جلوگیری خواهند کرد. در چنین بستری است که، به جای
تراژدی، امید را در آغوش خواهیم گرفت. مشروط بر اینه شهروندان معمول در ساختن جامعهی خود
مشارکت کنند و سرنوشت خویش را به دست گیرند، و امید و همبست را ارج نهاده و فراموش ننند
.که جامعه خوب چه جامعهای است


